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حادثه ها

کشف مواد مخدر 
در مرسوله های پستی

فرمانده پلیــس فرودگاه های پلیس پیشــگیری  �
ناجا، از کشــف ۴۱ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع 
تریاک از دو قاچاقچی ســابقه دار در فرودگاه مشهد 
خبر داد. ســرهنگ محســن عقیلی با تأکید بر اینکه 
مقابلــه با قاچاقچیــان مواد مخــدر از اولویت های 
مأموریتی پلیس فرودگاه است، گفت: پلیس فرودگاه 
بــا اســتقرار در تمامــی مبــادی ورودی و خروجی 
مرزهای هوایی کشــور و با بســیج تمامــی نیروها، 
امکانات و تجهیزات برای برخورد با ســوداگران این 
بلای خانمان ســوز از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد 
کــرد. او افزود: همکارانم در پلیس فرودگاه مشــهد 
موفق به شناســایی دو نفر از قاچاقچیان ســابقه دار 
مواد مخدر اســتان خراســان رضوی شدند که قصد 
داشــتند مواد مخدر از نوع تریاک را ازطریق فرودگاه 
مشــهد به تهــران ارســال کننــد. فرمانــده پلیس 
فرودگاه های پلیس پیشــگیری ناجــا تصریح کرد: با 
پایش لحظه به لحظه و مشخص شــدن زمان حرکت 
قاچاقچیان، خودروی آنها در مسیر فرودگاه شناسایی 
و پس از توقیف خودروها مقدار ۱۳ و ۲۸.۵ کیلوگرم 
مــواد مخدر از نوع تریاک که به طــرز ماهرانه ای در 
مرسولات پستی جاساز شده بود، کشف و ضبط شد. 
سرهنگ عقیلی خاطر نشان کرد: پرونده درخصوص 
دو متهم دستگیر شــده تشــکیل و برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

قتل کودک ۴ ماهه
 به دست پدر و مادر شکنجه گر

کودک چهار ماهه با کوکائین پدر و مادر معتادش  �
به قتل رســید. این کودک آزاری توســط پــدر و مادر 
معتادی رخ داد که در شیشه شیر فرزندشان به جای 
شیر خشــک کوکائین ریختند و او را به قتل رساندند. 
پلیس در جریان کودک آزاری و قتل کودک چهارماهه 
پدر و مادر بی رحم را شناســایی و بازداشــت کرد. به 
گزارش رکنا، ایــن زوج در بازجویی بــه کودک آزاری 
اعتراف و در نتیجه به قتل فرزندشــان اقرار کردند و 
گفتند قصد مرگ فرزندشــان را نداشــتند و به خاطر 
اینکه او بیشتر بخوابد در شیشه شیر کوکائین ریختند. 
گزارش های پلیس نشان می دهد که این زوج هنگامی 
که متوجه شدند فرزندشان نفس نمی کشد، بلافاصله 
با اورژانس تماس گرفته و او را به بیمارســتان منتقل 
کردند اما به دلیل شــرایط بحرانی نوزاد ساعاتی پس 
از انتقــال جان ســپرد. ایــن زوج اعتــراف کردند که 
علاوه بر کوکائین به فرزندشان ماری جوانا و فنتانیل نیز 
می دادند و با توجه به اعترافاتشان رسیدگی به پرونده 

این قتل آغاز شده است.

افزایش تلفات
 ساختمان فروریخته در میامی

شــمار قربانیان حادثه ریزش برج مســکونی ۱۲  �
طبقه در شــهر میامــی در ایالت فلوریــدای آمریکا 
بــه ۸۶ نفــر افزایش یافــت. مقامات محلی شــهر 
میامــی اعلام کردند: تاکنون کشته شــدن ۸۶ نفر در 
حادثه ریزش این برج مســکونی تأیید شده است. از 
ســاعات اولیه وقوع این حادثه و ریزش بخش هایی 
از این ســاختمان، تاکنون هیچ یک از ســاکنان، زنده 
از زیر آوار خارج نشــده اند. در حال حاضر بازرسان و 
کارشناســان علت فرو ریختن این ساختمان ۴۰ ساله 
را تعیین نکرده اند و مقامات بررســی های قضائی را 
در میان اخطارها و گزارش های مربوط به تعمیرات 
آغاز کرده اند. حداقل شــش پرونده قضائی توســط 

خانواده ها تشکیل شده است.

رخداد

دستگیری کلاهبردار
هنگام ورود به کشور

رئیس پلیــس بین الملــل ناجا از دســتگیری  �
کلاهبــردار ۲۰ میلیــاردی خبــر داد و گفت: متهم 
هنگام ورود به کشــور در فرودگاه بین المللی امام 
خمینی (ره) بازداشت و تحویل مراجع قضائی شد. 
ســردار هادی شیرزاد در تشــریح جزئیات این خبر 
اظهار کــرد: در پی اعلام مقامــات قضائی مبنی بر 
شــکایت از فردی بــه اتهام کلاهبــرداری و اینکه 
هم اکنون در خارج از کشــور اقامت دارد، موضوع 
دستگیری او در دستور کار مأموران پلیس بین الملل 
ناجا و متعاقبا اعلان قرمز وی در ســطح بین الملل 
صادر شــد. رئیس پلیس بین الملــل توضیح داد: 
این متهم با سوء اســتفاده از اعتماد شاکی مبنی بر 
انجام فعالیت اقتصادی در خارج از کشور مبلغ ۲۰ 
میلیارد ریال شــاکی را پس از دریافت، صرف امور 
شخصی کرده و به یکی از کشور های منطقه متواری 
می شود. او افزود: با توجه به تردد متهم در برخی 
کشورهای آسیایی از اینترپل این کشورها درخواست 
شناسایی و بازداشــت متهم صورت گرفت. رئیس 
پلیس بین الملل ناجا با اشــاره بــه تلاش مأموران 
اینترپــل تهــران در ردیابی این متهــم و همچنین 
انعکاس تحت تعقیب بودن وی به مرزهای ورودی 
کشور خاطرنشان کرد: با همکاری پلیس مهاجرت 
و گذرنامه، متهم هنگام ورود به کشــور در فرودگاه 
بین المللی امام خمینی (ره) بازداشت و برای ادامه 
روند رسیدگی به پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.

کلاهبردار ۴۰۰ میلیاردی به پایان 
خط رسید

کلاهبردار حرفه ای که با فریب صد سرمایه گذار،  �
از طریق مانــور متقلبانــه و وعده پرداخت ســود 
هنگفــت، ۴۰۰ میلیــارد ریــال کلاهبــرداری کرده 
بود، توســط کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد. 
ســرهنگ نعمت خلیلی، اظهار کرد: درپی کسب 
خبری مبنی بر وقــوع کلاهبرداری هــای متعدد با 
موضوع ســرمایه گذاری و مشارکت مالی، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه 
با جعــل و کلاهبرداری پلیس آگاهی شهرســتان 
برخــوار قرار گرفت. او در ادامه گفت: در تحقیقات 
اولیــه کارآگاهان پلیس مشــخص شــد متهم با 
ترفند راه اندازی کارگاه مشــاغل خانگی در منطقه 
دولت آباد اقدام به جذب سرمایه و وعده پرداخت 
ســود بالا به ســرمایه گذاران و همچنین پرداخت 
ماهانــه ۳۱۲ هزارتومــان در قبال ســرمایه گذاری 
یک میلیون تومانی و سیم پیچی ساده با دست اقدام 
بــه کلاهبرداری از شــهروندان می کــرد. این مقام 
انتظامی با اشاره به عضوگیری هزارو۴۰۰ نفر توسط 
متهم، بیان کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد که 
او در مجموع بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال از شــاکیان 
در این شهرســتان کلاهبرداری کرده است. فرمانده 
انتظامی شهرستان برخوار با بیان اعلام شکایت صد 
ســرمایه گذار فریب خورده از این کلاهبردار تصریح 
کرد: پس از جمــع آوری مدارک لازم و شناســایی 
مخفیــگاه متهم در عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر 
و بــرای انجام تحقیقات بیشــتر بــه پلیس آگاهی 
منتقل شد. ســرهنگ خلیلی اظهار کرد: متهم در 
بازجویی های پلیس به کلاهبرداری از شــهروندان 
اعتراف کــرد و با صدور قرار مناســب روانه زندان 
شــد. فرمانده انتظامی شهرســتان برخوار در پایان 
به شهروندان توصیه کرد: کلاهبرداران همیشه در 
کمین بوده و به دنبال فرصت هســتند؛ بنابراین در 
سرمایه گذاری ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها 

به هر شخصی اعتماد و اطمینان نکنند.

شرق: مــردی که همسرش را به دلیل اختلافات خانوادگی به قتل رسانده، 
در دادگاه گفت هرگز راضی به مرگ زنش نبود و از کاری که کرده پشیمان 

است.
به گزارش خبرنگار ما، شــامگاه دهم تیر سال ۹۸ پرونده ای جنایی در 
تهران تشــکیل شد. آن شــب در پی درگیری خانوادگی در خانه ای قدیمی 
در جنوب تهران، داماد خانواده دست به چاقو برد. ابتدا مأموران کلانتری 
۱۳۲ نبــرد که از طریق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ در جریان این واقعه 
قرار گرفته بودند، خود را به محل حادثه رســاندند. آنها با حضور در خانه 
مدنظر پیکرهای خون آلود دو زن را مشاهده کردند که هدف ضربات چاقو 
قــرار گرفته بودند. یکی از این زنان به نام مهســا ۲۷ ســاله و زن دوم که 
میان ســال بود، حکیمه نام داشــت و مادر مهسا بود. هر دو زن به سرعت 
به بیمارســتان منتقل شــدند و کادر درمان تلاش خود را برای نجات آنها 
از چنــگ مرگ آغاز کــرد، اما اقدامات پزشــکی برای رهانیدن مهســا از 
مرگ بی ثمر بود و او جان خود را از دســت داد. پزشــکان با ســختی زیاد 
توانستند مادر او را به زندگی بازگردانند. همان شب بازپرس جنایی تهران 
به کارآگاهان ویژه مبارزه بــا قتل پلیس آگاهی مأموریت داد تا درباره این 
جنایت تحقیق و ضمن شناســایی و دستگیری قاتل، جزئیات واقعه را در 

پرونده ثبت کنند.
مأموران در گام نخســت سراغ پدر مهســا رفتند. مرد داغدار در همان 
ابتدا قاتل را معرفی کرد؛ او کســی غیر از جمشید، داماد خانواده و شوهر 
مقتول نبود. اگرچه جمشــید بعد از اینکه خون به پا کرده بود از مخمصه 
گریخته بود، اما جســت وجوهای پلیس برای ردیابی او خیلی زود نتیجه 

داد و این مرد بازداشت شد.
جمشید وقتی به پلیس آگاهی منتقل شد و پشت میز بازجویی نشست، 
خوب می دانست هیچ راه فراری برایش باقی نمانده و به پایان خط رسیده 
اســت، بنابراین ناگزیر از بیان واقعیت بود. او چنین گفت: من و همســرم 
ساکن افغانستان بودیم. ما چند سال قبل به همراه خانواده مهسا به ایران 
آمدیم و در این مدت صاحب دو فرزند شــدیم؛ یک دختر و یک پســر. من 
شــغل و درآمد خوبی داشــتم و زندگی بر وفق مراد بود. همه چیز خوب 
پیش می رفت تا اینکه در یک ماجرای پیش بینی نشــده کارم را از دســت 
دادم. از آن به بعد بود که گره های زیادی در زندگی ما ایجاد شد. بی کار و 
بی پول شــده بودم. اوضاع کاملا به  هم ریخت و شرایط خیلی سخت شد. 
به مهسا گفتم بهتر است به افغانستان برگردیم و در آنجا بار دیگر از صفر 

شــروع کنیم. این طور باز هم می توانیم زندگی مان را سر و ســامان بدهیم، 
ولی زنم حاضر نبود به کشــورمان برگــردد و می گفت هرگز راضی به این 
کار نخواهد شــد. این طور بود که اختلافات من و مهسا شروع شد و در این 
میان خانواده همسرم نیز در زندگی ما دخالت می کردند و به  همین  دلیل 

اوضاع پیچیده تر شد.
متهم به قتل ادامه داد: همسرم همراه دو فرزندم به خانه پدرش رفته 
بود و والدین مهســا اجازه نمی دادند من زن و بچه های خودم را ملاقات 
کنم. هر دفعه که به مقابل خانه شــان می رفتــم، حرف هایی می زدند که 
مــن را ناراحت می کرد و به شــدت به  هــم می ریختم. چند بار از مهســا 
خواستم به خانه برگردد، اما خانواده اش مخالفت کردند و مانع او شدند. 
آنهــا می گفتند من بی کار هســتم و منبع درآمدی نــدارم، به  همین  دلیل 
نمی توانــم از زن و بچه هایم مراقبت کنم و بهتر اســت آنها به خانه من 
نیایند تا زندگی آرام تر و بهتری داشــته باشند. من دیگر طاقت نداشتم این 
وضعیت را تحمل کنم. همه چیز به هم ریخته و آشفته بود. در نهایت شب 
حادثه به خانه پدرزنم رفتم و به زنم گفتم باید به این اوضاع پایان بدهد. 
به او گفتم راه چاره ما بازگشت به افغانستان است و هیچ چاره ای برایمان 
باقی نمانده است. مهســا وقتی این حرف ها را شنید، شروع به دادوفریاد 
کرد و دختر و پســرم را مقابل چشمانم کتک زد و گفت بهتر است آنها را 
با خودم به افغانستان ببرم، اما او خودش نمی آید. زنم می خواست دختر 
کوچکــم را از بالای پله ها به پایین پرتاب کند که عصبانی شــدم. چاقوی 
آشپزخانه را برداشــتم و زنم را با آن زدم. بعد وقتی مادرزنم جلو آمد، او 

را هم زدم و فرار کردم.

متهــم به قتل در ادامــه تحقیقات صحنــه جنایت را بازســازی کرد 
تا به صورت دقیق نشــان دهد چگونه جان همســرش را گرفته است. او 
سپس روانه زندان شــد و در روزهایی که منتظر بود تا تکلیفش مشخص 
شــود، بازپرس جنایــی به پیگیری پرونــده اتهامی او ادامــه داد. یکی از 
موضوعات حقوقی مطرح در این پرونده، مسئله اولیای دم بود. مهسا غیر 
از والدین خودش دو فرزند داشــت که صغیر بودند که خودشــان شخصا 
نمی توانستند خواسته ای را مطرح کنند، به  همین  دلیل تعیین درخواست 
آنها به معاون قوه قضائیه ســپرده شــد و او از طرف کودکان درخواست 
دیه کرد. این در حالی بود که والدین مهســا گفتند خواسته ای جز اجرای 

حکم قصاص ندارند.
در نهایت پرونده به شــعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع 

و متهم دیروز محاکمه شد.
جمشــید وقتی در جایگاه ایستاد، شــروع به گریه کرد و همان طور که 
اشک می ریخت پذیرفت زنش را کشته است. او گفت: من مهسا را دوست 
داشتم، ولی رفتارهای مادرزنم باعث شد آن روز کنترل اعصابم را از دست 
بدهم و مرتکب چنین کاری بشــوم. می دانم اشتباه بزرگی مرتکب شده ام 

و به شدت پشیمان هستم.
متهــم در ادامه گفت: من به اجبار و خواســت خانواده همســرم به 
ایران آمده بودم و اوایل هم مشکلی وجود نداشت، اما وقتی بی کار شدم، 
می خواستم به افغانســتان برگردم که مخالفت های مهسا و خانواده اش 
شروع شد. مادرزنم می گفت بهتر است فرزند کوچکم را که شیرخوار بود 
با خودم به افغانستان ببرم. فرزندم شیرخوار بود و من حتی نمی توانستم 
ســاعتی او را نگه دارم و او به مادرش نیاز داشــت. خانواده همســرم با 
رفتارهایشــان من را اذیت می کردند و همین رفتارها باعث شد در آخرین 
ملاقات با همسرم درگیر شوم. من او را در شرایطی با چاقو زدم که از شدت 
عصبانیــت کنترلی بر رفتارم نداشــتم. من هرگز راضی به مرگ همســرم 
نبودم. او مادر فرزندانم بود و باز هم می گویم از قتل مهسا پشیمان هستم.
او بعــد از توضیح درباره قتــل، به موضوع مجروح کــردن مادرزنش 
پرداخت. این در حالی بود که زن میان سال بابت این جراحات دیه مطالبه 
کرده است. متهم گفت: مادرزنم با رفتارهایش همسرم را تحریک می کرد 

و باعث می شد من و مهسا با هم دعوا کنیم.
قضات دادگاه بعد از شــنیدن اظهارات این مرد ختم جلســه را اعلام 

کردند و برای صدور رأی وارد شور شدند.

متهم در دادگاه:

از قتل همسرم پشیمانم

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

از مارک تواین، نویســنده ادبیــات آمریکا ۹- بی نظیر-  
اقیانوس کبیــر- پدربزرگ ۱۰- درخــت خرما- رابطه 
خویشــاوندی آبا و اجدادی- داســتان بلند ۱۱- زمین 
آذری- نوعــی کارد نوک تیز- گرز آهنی- بســیار خوب 

۱۲- حریــص- غریبه نیســت- دشــمنی با دشــمنان 
خدا ۱۳- درخت انجیر معابــد- مقام و منزلت- ابزار 
اضافه قابل تعویض ۱۴- آزمایش- نوشیدنی دلچسب 

تابستانی ۱۵- هدف تیراندازی- مونس- نوشته شده 
افقی: 

 ۱- دومیــن ایالت بــزرگ آمریکا- خداشــناس- 
انگــور  نوعــی  تکنیــک-   -۲ ناخالــص  ابریشــم 
دانه درشت- از نقوش اســلیمی ۳- پیاده- ورزشی 
با توپ  بیضــی- دارای نظم و ترتیب ۴- از رنگ های 
گرم- خبرگزاری کار ایران- گشودن معما ۵- گوسفند 
قربانی- وقار و ســنگینی- سوره بیست وششم قرآن 
۶- حرکت و جابه جایی- خواری و ذلت- قســمتی 
از درخت ۷- چه کســی- شــروع، آغاز- شهری در 
آذربایجان شــرقی ۸- دردمندی- دندان های نیش- 
کشته شــده در راه خدا ۹- نماز وحشت- پاره کردن و 
چاک دادن- پیچ و تاب ۱۰- امر به یافتن- مدفن امام 
حسن عســکری(ع)- برای بیان لزوم گفته می شود 
۱۱- آشــکار و نمایان- فرمانی نظامی- پول قدیمی 
۱۲- از الفبــای انگلیســی- حزن- زورگــو ۱۳- اتاق 
ریلی- خبرگزاری قرآنی ایران- نام ســابق ســبزوار 
۱۴- نوشــتن- واحد پول صربســتان- شب روستایی 
۱۵- پســر گودرز در شــاهنامه- کهن ترین قســمت 

اوستا- سامانه
عمودی: 

پانــدول نوشــتاری-  عقیــده-  اختــلاف   -۱
 ۲- مجموعه شــعری ســروده فریــدون مشــیری- 
ضربه ای در تکواندو ۳- جســت وجوگر- سرســرای 
بزرگ ورودی- حیوان مورد احترام هندو ها ۴- واحد 
شمارش درخت- مشهور- علم و آگاهی ۵- پسوند 
شباهت- شــب پیش رو- ســهل و ســاده- دویدن
 ۶- روزنامــه چــاپ ترکیه- لکنت زبــان- خردمند
 ۷- بهره وام- مقابل رفتن- نیرو بخش ۸- داستانی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شرق: ســارقی که با خوراندن آبمیوه مسموم، اموال 
باارزش جوانان جویای کار را ســرقت می کرد، به دام 

افتاد.
به گزارش خبرنــگار ما، درپی درگیــری چند نفر 
در ایســتگاه متروی امــام خمینی، مأمــوران پلیس 
متــروی مســتقر در این ایســتگاه بلافاصله در محل 
حاضر شدند و پس از دســتگیری  دو طرف درگیری، 
آنها را بــه مقر پلیس منتقل کردنــد. در این مرحله 
مشخص شــد چند جوان که تبعه کشور افغانستان 
هستند، با مرد ۴۳ ساله ایرانی درگیر شده اند. جوانان 
افغانستانی گفتند چند روز پیش این مرد یکی از آنها 
را با خوراندن آبمیوه مســموم بی  حال و از او سرقت 

کرده است.
جوان افغان در توضیح ماجــرا گفت:  چند وقت 
پیــش این مــرد از هم اتاقی من گوشــی تلفن و ۲۰۰ 
هزار تومان پولش را ســرقت کــرده بود.  من وقتی از 
ماجرا باخبر شــدم، تصمیم گرفتم بــه او کمک کنم 
تا ســارق اموالش را دســتگیر کند. این مرد به بهانه 
کاری که دستمزدش خوب بود، دوستم را فریب داده 
و با خوراندن آبمیوه مســموم او را بی حال کرده و در 
فرصتی مناسب اموالش را ســرقت کرده بود. من با 
این مرد قرار گذاشــتم و با دوســتانم ســر قرار رفتم. 
قرار بود آنها عقب بایســتند و منتظر باشند،  قرار بود 
حتی اگر ســارق به من و دوست دیگرمان که همراه 
من بود آبمیوه مســموم داد، بگیریم و بخوریم و بعد 

دوستانمان برای دستگیری این مرد جلو بیایند.
جوان مال باختــه نیز درباره نحوه از دســت رفتن 
گوشــی و پولش گفت: از یکی از هم وطنمان شماره 
این مرد را گرفتم و به او زنگ زدم. او به من پیشــنهاد 
حقوق شش میلیون و ۶۰۰ هزارتومانی و جای خواب 
را داد. او سنم را پرسید و وقتی فهمید کم سن هستم، 
خوشــحال شــد و گفت یکی بود که ۲۰ سال داشت، 
او را قبول نکردم چون کار من لباس ورزشــی اســت 
و زنان زیادی مشــتری من هســتند برای همین بهتر 
اســت که افراد کم ســن برایم کار کنند. من تا قبل از 
آن روز اصــلا به متروی امام خمینی نیامده بودم.  آن 
روز وقتی به اینجا رســیدم، چند دقیقه بعد این مرد 
هم رسید. یک بطری آبمیوه هم دستش بود و به من 
داد گفت بخور خنک است، به او گفتم خودت چی؟ 
گفت: من همین الان با کیک خوردم، ببخشــید برای 
تو کیک نگرفتم. من آبمیوه را خوردم و بعد او گفت: 
قبل از اینکه به مغازه برویم بیا با هم به پاســاژی که 
آنجاســت برویم و من تعدادی گونی بخرم. به آنجا 
که رسیدیم، جیب هایش را گشت و گفت کیف پولش 
را گم کــرده و ۲۰۰ هزار تومان بــه او بدهم،  من هم 
دادم. داشتیم از پاساژ بیرون می آمدیم که گفت تلفن 
همراهش شارژ تمام کرده و از من خواست تلفنم را 
بــه او بدهم. من هم تلفنم را به او دادم، اما او گفت 
آنتن نمی دهد و باید به آن ســمت پاســاژ برود. من 
که بی حال شــده بودم، همان جا که بودیم منتظرش 

ماندم و بعد از آن بود که دیگر او را ندیدم تا اینکه در 
مترو با هم درگیر شدیم.

در ادامه متهم ۴۳ ساله که سابقه دار است، پس از 
ابراز پشیمانی گفت: تا به حال پنج نفر را با استفاده از 
آبمیوه مسموم بی حال و بعد هم اموالشان را سرقت 
کردم. چون می دانستم جوانان افغان معمولا به طور 
غیر مجاز در ایران هســتند و بــه  همین  دلیل احتمال 
شکایتشــان کم می شود، ســراغ آنها می رفتم. البته 
در این پنج مورد یک جوان ایرانی اهل ســراب را هم 
برای سرقت گوشــی اش انتخاب کردم و بعد از آنکه 
آبمیوه مسموم به او دادم، گوشی اش را گرفتم و فرار 
کردم؛ چون گوشــی اش مدل بالا بود طمع کردم، اما 
در آن مورد موفق نشــدم. وقتی فــرار کردم و تازه از 
مترو پانــزده خرداد بیــرون آمده بــودم، ناگهان آن 
جوان که از من تنومندتر بــود و توان درگیری با او را 
نداشــتم، از پشــت گردنم را گرفت و من هم مجبور 
شــدم گوشــی و پولش را به او پس بدهم. او اصرار 
داشت من را تحویل پلیس بدهد که گفتم اگر پلیس 
خبر کند، بدبخت می شوم و زندگی ام از هم می پاشد 

و درنهایت او با گرفتن اموالش اجازه داد بروم.
این متهــم که غیــر از این مورد ســوابق دیگری 
در خصــوص آدم ربایــی و جرائم دیگــر دارد، درباره 
اتهامات ســابقش گفت: آن موارد مربوط به ۱۴ سال 
پیش اســت. حتی چند وقت پیش که در یک شرکت 
دارویی اســتخدام شــدم، سوء پیشــینه من پاک بود. 

من به خاطر بی کاری مجبور شــدم این کار را بکنم و 
الان پشــیمانم. قبل از آن در یک شــرکت دارویی کار 
می کردم که به خاطر شــرایط اقتصادی من را تعدیل 
کردند. من بی کار بودم و همســرم آرایشگری می کرد 
و هزینه زندگی را می داد. دائم هم از من می پرســید 
چرا ســر کار نمی روی. من هم به او می گفتم هر روز 
روزنامه می گیرم و دنبال کار می گردم، اما نیســت. او 

باز جواب می داد پس بقیه چطور سر کار می روند؟
در پــی این اظهــارات متهــم، او در اختیار پلیس 
آگاهی تهــران قرار گرفت تا بــا تحقیقات تخصصی 

دیگر قربانیان احتمالی نیز شناسایی شوند.
در همین رابطه ســرهنگ سعید عطاالهی، رئیس 
پلیــس مترو، از همــه افراد چه آنهایــی که مدارک 
هویتی دارنــد و چه آنهایی که مدارک هویتی ندارند، 
خواســت در صورت وقوع مــواردی این چنینی یا هر 
موردی که در آن قربانی شدند و اموالشان را از دست 
دادند، حتما به پلیس مراجعــه کنند؛ چون علاوه بر 
اینکه اموالشــان به آنها برگردانده می شود، این اقدام 
مسئولانه باعث به دام افتادن مجرمان و جلوگیری از 

تکرار جرم توسط آنها می شود.
ایــن مقــام انتظامی به افــرادی کــه جویای کار 
هســتند، پیشــنهاد کرد برای کاریابی به مراکز معتبر 
مراجعه کنند یا اگر با فرد ناشناســی بــرای کار قرار 
می گذارنــد، حتما یکی از اقوام یا آشــنایان را با خود 

ببرند یا حداقل آنها را در جریان بگذارند.

جویندگان شغل در تله مرد فریب کار


